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چکیده
 از مسائل مهم حاکم بر مدیریت و برنامه​ریزی شهرها، نگرش فرم محور است. در این نگرش مسائل شهرها را عمدتاً از طریق تغییرات کالبدی حل کنند و در مطالعات خود بر ویژگی های فیزیکی تاکید دارند. در مقابل این نگرش، دیدگاه فرایند محور قرار دارد که سعی می کند فرایندها را بیشتر مورد تحلیل قرار دهد زیرا این فرایندها هستند که فرم​ ها را به وجود می ​آورند. مساله تحقیق عدم پرداختن به فرایندها و علل در پیدایش فرم های شهری است. هدف پژوهش این است که بر روی فرایندها و علل در شکل گیری محلات تاریخی شهر اصفهان تاکید شود و نگرش فرایند محور به عنوان حلقه مفقوده برنامه​ریزی شهرهای ما مورد توجه ویژه خواهد بود. پژوهش حاضر به روش تحقیق ترکیبی انجام شده است و از مزایای هر دو روش کیفی و کمی استفاده شده است. در روش کیفی، داده ​ها از روش​های مصاحبه، مشاهده و مطالعات کتابخانه ​ای جمع​آوری شده است و در روش کمی از آزمون تی  تک نمونه​ای استفاده شده است. در پژوهش هم اعتبار صوری پرسشنامه درنظر گرفته شده هم اعتبار محتوایی. نوع مقاله به صورت پژوهشی- بنیادی است. در مصاحبه، جامعه آماری نخبگان و در تکمیل پرسشنامه، جامعه آماری متخصصان مرتبط با موضوع مورد مطالعه می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. در پژوهش از نرم افزارهای جی آی اس و اس پی اس اس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می​ دهد فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل​ گیری فرم​ها در محلات تاریخی شهر اصفهان عبارتند از: «وجود حیاط مرکزی در مساکن»، «امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی»، «امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان»، «اهمیت منابع آبی مانند زاینده​ رود، قنات و مادی​ ها در آفرینش فضاها»، «هماهنگی با اقلیم گرم و خشک»، «اهمیت باغ های خصوصی و خانگی» و «رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره». از میان  فرایندهای مورد مطالعه نیز «اهمیت منابع آبی مانند زاینده ​رود، قنات و مادی​ ها در آفرینش فضاها» با میانگین 4 بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و مهم ​ترین فرایند موثر در شکل​ گیری فرم​ ها در محلات تاریخی شهر اصفهان می​ باشد. 
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مقدمه
فرایند را می​توان همچون کوزه​گری دانست که پشت دستگاهش نشسته است. شاید توصیف این جریان تولید ساده بنماید اما شکل و ابعاد پیامدهای آن بسیار متفاوت است(هاروی
، 1384: 100). در برنامه​ریزی شهرها، فرایندها هستند که فرم​ها را به وجود می​آورند. البته فرم​
ها نیز پس از پیدایش می​توانند فرایندها را تحت​تاثیر قرار دهند (شکوئی، 1382: 107). البته در رابطه بین فرایند و فرم، علت اصلی و ابتدایی فرایند می​باشد. بنابراین نتایج فرایندها هم متفاوت است.
یکی از فرایندهای موثر و مسلط در پیدایش فرم ها در بسیاری از شهرهای امروزی سرمایه داری است. از محورهای مطالعات دیوید هاروی بررسی این فرایند است. از نظر وی سرمایه داری همواره به دنبال رشد و گسترش است، بی آنکه به پیامدهای اجتماعی، اکولوژیک یا ژئوپولتیکی آن چندان توجه کند. سرمایه داری (با شعار پیشرفت گریزناپذیر است) از یک سو در راستای دگرگونی های تکنولوژیک و تغییر شیوه های زندگی حرکت می کند و از سوی دیگر عامل پیدایش تضادها و برخوردهای گوناگون است(همان، 101). هاروی
(2014) تناقضات سرمایه داری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توضیح می دهد و بر مواضع انقلابی خود در مخالفت با نظم جهانی موجود تاکید می کند.
 از فرایندهای دیگر موثر در جغرافیای شهرها، نگرش اسلامی است. در هیچ یک از حوزه​های فرهنگی جهان، صفت شهر با دین مشخص نشده و فقط در حوزه فرهنگی اسلام به نام «شهر اسلامی» شهرت یافته است مثلاً هرگز شهر مسیحی، یهوی یا بودایی در متون جغرافیایی، تاریخی و شهرسازی به چشم نمی خورد(شفقی، 1395: 36). اما متاسفانه در نگرش های سنتی حاکم بر برنامه ریزی بیشتر بر ویژگیهای کالبدی شهرهای اسلامی تاکید می شود مانند بسیاری از مطالعات و مدل های ترسیمی که توسط شرق شناسان آلمانی(دتمان
، 1969؛ ویرث
، 1973) و اهلرز
(1373) در مورد شهرهای اسلامی انجام شده است که بیشتر بر عناصر فیزیکی و موقعیت آن ها در شهرهای اسلامی پرداخته اند. البته برخی نیز یکی از عناصر شهرهای اسلامی را مورد مطالعه قرار داده اند مانند شفقی(1378) که بازار شهرهای اسلامی را از نظر جغرافیایی و شهرسازی متفاوت از بقیه نقاط دانسته که دارای ویژگیهای خاص خود می باشد. در کل به نظر می رسد در بیشتر  مطالعات، علل مختلفی که باعث آفرینش فضاها در شهرهای اسلامی شده است، مورد غفلت واقع شده است.
فرم ها و آثار شهرسازی اسلامی و ایرانی ارزشمندي كه از ادوار مختلف در محلات تاريخی اصفهان بر جاي مانده است در زمره عالي ترين و كم نظيرترين آفرينش​هاي تاریخی ایران به شمار مي روند. رمز و راز شكوه جاودانه این آثار را از يك سو بايد در پيشينه تاريخي و خلق فرم های شگفت انگيز معماري و شهرسازي و هنرهاي زيبايي جستجو كرد كه هر يك از آنها همچون فانوسي در گذرگاه تاريخ اين مرز و بوم جغرافیایی مي درخشيده و از سوي ديگر اينچنين اعتلاي ماندگاري را بايد مولود مساعد بودن موقعيت تاريخي، جغرافیایی و فرهنگي خطه اصفهان دانست كه اين شهر در مركزيت آن واقع شده است .  
در این پژوهش نگرش فرایند محور به عنوان حلقه مفقوده برنامه ریزی شهرهای ما مورد توجه ویژه خواهد بود و الگوی حاکم بر این پژوهش شهر اسلامی - ایرانی می باشد یعنی فرایند​های مورد مطالعه برپایه همین الگو مطالعه می شوند. بنابراین فرایندهای مورد مطالعه بومی شهر ایرانی و فرهنگ اسلامی خواهد بود. به طور کل اهداف تحقیق عبارتند از:
· شناسایی و طبقه بندی فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل​گیری فرم​ها در محلات تاریخی شهر اصفهان؛
· شناسایی مهم​ترین فرایند جغرافیایی موثر در شکل​گیری فرم​ها در محلات تاریخی شهر اصفهان؛  
· ارائه پیشنهادات برای ترویج و تحقق شهر اسلامی- ایرانی.  
   سوالات باید براساس مساله و اهداف تحقیق تهیه شوند. در این پژوهش نیز سوالات بر این اساس استخراج و تنظیم شده است. سوالات تحقیق عبارتند از:
· کدام فرایندهای جغرافیایی باعث شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان شده است؟
· مهم ترین فرایند جغرافیایی موثر در شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان کدام است؟
پیشینه تحقیق
مطالعات گوناگونی نیز در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، انجام شده است. محرری و همکاران(1400) بیان می دارند بی‌توجهی به فرهنگ، دین و مذهب شهروندان و نیازهای آنها، مصالح و هنر بومی آنهاست که موجب به وجود آمدن فضاهای شهری بی​کیفیت و بی​هویت در کلان‌شهرهای امروز ایران شده است. این پژوهش به دنبال ارائه الگو برای طراحی خیابان​های شهری نبوده و در راستای تدوین اصول و مبانی برای برنامه​ریزی و طراحی خیابان‌های شهری مبتنی بر آموزه​های اسلامی و فرهنگ ایرانی، گام بر می​دارد. تحقیق حاتمی گلزاری و همکاران(1400) نشان می‌دهد که مؤلفه​های مختلف زندگی روزمره دارای ضرب​آهنگ​هایی است که در عین تکرار در چرخه زندگی روزمره، در طول زمان بصورت خطی (روبه پیشرفت، پسرفت و ثابت) بوده که به دو صورت کل به جزء و جزء به کل بر ماندگاری و افول فضاها تأثیرگذارند.  در این بین رویکردها و مؤلفه​های فرهنگی حاصل از کل به جزء مانند آیین​ها و فرهنگ​های مختلف یک اجتماع تأثیر بسزایی در افزایش ماندگاری فضاها داشته و خواهند داشت. بنابراین می‌توان با استمرار آیین‌ها و مراسم فرهنگی در محدوده‌های مورد مطالعه موجبات ماندگاری این فضاها را فراهم ساخت.
نوکار و همکاران(1397) پس از بررسی تاثیرات کاربري هاي شهري (مذهبی، فرهنگی و تجاري-خدماتی) بر هویت منطقه یک شهر یزد به این نتیجه دست یافته​اند که تمام ابعاد کالبدي مورد تحقیق(کارکردي، ذهنی و عینی – شکلی) بر هویت شهر در منطقه یک موثر بوده اند و از بین کاربري ها بیشترین تاثیر را کاربري هاي مذهبی داشته اند. در کاربري هاي مذهبی، ویژگی هاي عینی- شکلی اثرگذاري بیشتري دارد که این موضوع خود مبین این می تواند باشد که جهت تقویت هویت شهري می بایست در کدام دسته از خصوصیات و ویژگی ها در برنامه ریزي ها توجه بیشتري داشت.
از نظر سلطانی​فرد و قاسمی(1397) بافت​های تاریخی شهرهای ایرانی در یک قرن اخیر، با تغییرات گسترده​ای در فرم و ساختار روبه​رو  بوده​اند. رشد مداوم شهرها، تحمیل مدرنیزاسیون از بالا و پیروی از الگوهای غربی، بدون انطباق با زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سبب اضمحلال سنت​های به جای مانده و تغییر، جایگزینی و یا حذف عناصر تاریخی و فرهنگی شهرها شده است. یافته هاي پژوهش وارثی و کریمی(1396) حاکی از آن است که در سال هاي اخیر بلندمرتبه سازي هاي زیادي در سطح شهر اصفهان و به خصوص در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود صورت گرفته است. ساختمان هاي بلندمرتبه در مناطق جنوب رودخانه زاینده رود اثرات متفاوت بر جاي گذاشته است از جمله انسداد دید و چشم انداز ساختمان هاي اطراف،جلوگیري از جریان باد در سطح شهر، تأثیرات ترافیکی، مسائل اجتماعی- فرهنگی و...  . این امر گویای این است که باید به الگوهای توسعه بومی توجه شود.
براساس پژوهش عزیزی و همکاران(1397) وضعیت کنونی حاکم بر شهرهای داعیه​دار اسلام نشان از آن دارد که علم و عمل شهرسازی، سمت و سویی متمایز از آموزه های اسلامی داشته و تنها اشتراک اندکی با منابع دین مبین )قرآن، حدیث و کلام( دارد.  این حوزه اشتراک نیز پوسته و پوششی ظاهری در این وادی است که جز در کلام منجر به شکل گیری دانش کاربردی عملی در شهرسازی اسلامی نشده است. لازمه خروج از این خلأ ایجاد شده و رسیدن به یک شهرسازی واقعی اسلامی پرکردن خلأیی است که خود موضوعات متفاوتی را در بر می​گیرد. 
طاهری​پور و همکاران(1395) معتقدند که نگرش قدسی به طبیعت یا قداست گرایی از ویژگیهای شهرهای ایرانی – اسلامی است. متاسفانه نگاه انحصارگرایانۀ تک بعدی به این منجر شد که علم از امور قدسی و معنوی تهی شود و به ابزاری برای تسخیر و بهره برداری فزون​خواهانه از طبیعت و منابع طبیعی تبدیل شود. از نظر امیری خوشکار وندانی(1395) در هنر اسلامی، جهان انعکاس حقیقت الهی است و مقید به تقلید از طبیعت نیست چراکه طبیعت جز سایه هایی روی دیواره غار نیست و در صورت ارجاع به طبیعت مادی، هنر اسلامی عمق و محتوای ماورایی خود را از دست داده و به عکسی از صناعات بشری تنزل می یابد لذا نماد و استفاده از آن منطق بازدارنده این رخداد است. نماد واسطه ای است میان فهم انسانی و عالم ربانی. از جهتی از مرتبه خود نزول کرده تا به فهم انسان درآید و از طرفی دیگر موجب ارتقا درک بشر می شود و این لازمه هنر دینی و حتی خود دین است همچنان که در تمامی کتب مقدس از زبان اشاره و تمثیل و از طرفی نمادپردازی، اصول و حقایق قدسی بیان شده است. شفقی(1395) معتقد است مقررات فراگیر اسلام، اعم از اصول و فروع دین، در شکل​گیری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع اسلامی موثر بوده است. چنانچه فعالیت های شهرهای اسلامی بر مدار مسجد انجام می گرفت، بویژه مساجد جامع به عنوان مسجد اصلی در سطح شهر عمل می کرده است و مساجد دیگر در بخش​های مسکونی، نفوذ خود را در سطح محلات مختلف داشته اند.  
کیائی و باباعباسی(1394) هر یک از اصول شهروندی و شهرسازی بر مبنای قوانین اسلامی در زیرمجموعه های مختلف و بر طبق آیات و روایات اسلامی و دستورالعمل های انسانی به صورت کاربردی در سطح جامعه اسلامی بیان شده است که سعی دارد به تبیین و تشریح جامعه آرمانی و اسلامی بر طبق کرامت انسانی و اندیشه الهی بپردازد. زیاری(1382)  بر این نظر است که فرهنگ در نظام های مختلف تاثیرات خاصی در ساخت شهرها به جای گذاشته است. همانند سوسیالیسم و سرمایه داری، فرهنگ اسلام نیز با مولفه های خاص خود شکل خاصی از شهرها را آفرید. مولفه های اساسی فرهنگ اسلامی در ساخت شهر را می توان، مسجد، بازار، بازارچه، مدرسه، خانقاه، حسینیه و مقابر برشمرد که شغل، مکان، بافت و کارکردهای فضای شهری متاثر از آن هاست. پوراحمد و موسوی(1389) رفتارهای فردی و اجتماعی مسلمانان را همواره متاثر از آموزه های دینی آنان میدانند. این رفتارها در مناسبات اجتماعی ساکنان شهرها نیز تظاهر می یابند. گرچه نوع این تاثیرها و میزان آن در همه شهرها یکسان نیست ولی ردیابی آن ها برای شناخت مشابهت ها و تعریف برخی الگوهای رفتاری خاص برای ساکنان شهرهای اسلامی امکان پذیر است. 
مطالعات دابور(2021) در محلات اسلامی- عربی سنتی نشان می دهد که ساختار شهر براساس گروهبندی اجتماعی و فضاهای محلی تقسیم بندی می شوند. این مدل فضایی بنیاد و اساسی را برای مداخله در این شهرها و طراحی بافت های مسکونی جدید به وجود می آورد. از نظر لبیب محمد(2021) در اواخر قرن 19 و شروع قرن 20 نوعی از شهرهای بزرگ غربی شده در مناطق عربی بوجود آمدند که شهرسازی سنتی آن ها به شهرسازی مدرن غربی تبدیل شد که این امر باعث از دست دادن هویت و فرهنگ اسلامی شد و هویت محلی بوسیله فرم های شهرسازی و معماری جدید از بین رفت.

هافمن و دود
 (2008) بر اساس یافته‌های پژوهش خود استدلال می‌کنند افرادی که دارای جهت گیری مذهبی قویتری هستند، از نظر هوش اجتماعی نیز در سطح بالایی قرار دارند و دین و مذهب تأثیر قابل ملاحظه‌ای در رفتار‌های اجتماعی این افراد دارد. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که هر دو مذهب اسلام و مسیحیت افراد را به مشارکت در امور مدنی فرا می‌خواند اما مشارکت شهروندان در بین افراد مسلمان بیشتر از افراد مسیحی بوده است.

یکی از کسانی که مطالعاتی بنیادین درباره رابطه فرایند و فرم انجام داده است، دیوید هاروی می باشد. از نظر وی یکی از فرایندهای اساسی در شهرهای امروزی، سرمایه داری است. هاروی(2014) بر نقش سرمایه داری در جغرافیای شهرها انتقاد می کند و معتقد است سرمایه داری دارای تناقضات گوناگونی از نظر تکنولوژی، تقسیم کار، تخریب طبیعت، بی توجهی به عدالت اجتماعی، منافع عمومی و خصوصی، رشد اقتصادی بی پایان و امثالهم می باشد و باید نظم جهانی موجود را تغییر داد.
برخی نیز به صورت گزینشی فقط یکی از فرم های جغرافیایی را مورد مطالعه قرار می دهند مانند آرامستان های شهری. وینتر
 (2011)در مطالعات خود اشاره می کند که بازدید از میدان های جنگ و آرامستان های آن، سنتی دیرینه است که یاد و خاطرات جنگ را زنده نگه می دارد. در حالی که زیارت شکل غالب بازدید در چنین سایت​هایی بوده، اما اکنون به جاذبه​ای گردشگری تبدیل شده است. رلیا
 (2013)در مطالعه با عنوان "راهنمایی هایی برای اعتلای ارزش بوم شناختی آرامستان ها در جنوب اونتاریو" تأکید بر جنبه های بوم شناسانه آرامستان در کنار ارزش های فرهنگی آن​ها دارد.  
مبانی نظری
فرایند ممکن است مداومت و توالی منظم و مشخص یک پدیده محسوب شود و یا انجام عملی را در مسیر معین و در بستر زمان که به نتایج کامل برسد نشان دهد. فرایند را هر فردی می تواند به کار بگیرد. اما آنچه که در جغرافیا مهم می باشد شناخت مفهوم فرایند مکانی – فضایی است. در این مفهوم، فرایند شامل تغییر پدیدارها در مکان و در زمان می باشد. از این رو، در علم جغرافیا، فضا و زمان نمی تواند جدا از هم باشد. چنین می نماید که ساختارهای فضایی – مکانی، فرایندهای آرام در بستر زمان می باشند. روی این اصل، قوانین فرایند در طول زمان تغییر می یابد(شکوئی، 1382: 105). 
شهر جلوه​گاه علل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و هنری-زیباشناختی است. این علل همان فرایندها و اصولی هستند که فرم ها را در شهر بوجود می آورند. میزان دخالت این فرایندها (بسته به زمان و مکان) با شدّت و ضعف متفاوت خواهند بود. بنابراین فرایندها ویژگی های بی زمان و بی مکان هر مکتب فکری است که برای شهر مطلوب آن مکتب در هر زمان و مکانی جلوه خاصّ خود را دارند(نقی​زاده، 1392: 24).
فرم شهر عبارتست از نظام کالبدی و فیزیکی، پوسته بیرونی و ظاهر آشکار یک شهر؛ باطن شهر، ماهیت اعتقادی و فرهنگی آن است. هرچند تأثیر فراوان فرم​ها و نظام کالبدی در جهت بخشی به فرایندها و اصول آن قابل انکار نیست. فرایندها و آرمان‌های اساسی شهر اسلامی در لایه‌های باطنی شهر نهفته است و کالبد آن نیز در این بستر و از جهت هماهنگی و رابطه متقابلی که با درون آن برقرار می‌کند، اهمیت می‌یابد و نه مستقل از آن.
یک فرم مشخص ممکن است از تعداد مختلفی از از فرایندها به وجود آید. گفتنی است که استدلال و تحلیل فرم نسبت به فرایند، استدلال و استنتاجی است از معلول به علت. در تبیین زمانی، منطقی است که ابتدا فرایند و بعد فرم مورد بحث قرار گیرد زیرا از نظر زمانی، فرم از فرایند ناشی می شود(شکوئی، 1382: 107). البته بعد از پیدایش فرم ها، فرم ها هم می توانند فرایند ها را تحت تاثیر قرار دهند بنابراین یک مدار علی بین این دو برقرار است.
شهر اسلامی- ایرانی از دیگر مفاهیم بنیادی پژوهش است. هر شهر منتسب به اسلام به اندازه ایی اسلامی است که طراح، برنامه ریز و مدیرش در فضای جهان​بینی توحیدی اندیشیده باشند و این اندیشه منجر به طرح و برنامه و مدیریت شده باشد. به اندازه ایی اسلامی است که اهل آن در فضای جهان بینی توحیدی بیاندیشند. به اندازه ایی اسلامی است که کالبد شهر جلوه​گاه و بیانگر ارزش های مستفاد از تعالیم اسلامی برای زندگی انسان و منبعث از صفات فعل الهی است. به اندازه ایی اسلامی است که امکان مسلمان بودن و مسلمان زیستن و مسلمان ماندن اهل شهر در آن وجود داشته باشد. به اندازه ای اسلامی است که مدیران و اهل شهر در فضای فرهنگ بومی مثلاً در ایران، در فضای فرهنگ ایرانی، منبعث از و متکی بر جهان بینی توحیدی عمل و رفتار کنند. مثالی ساده موضوع را روشن می کند، هر چیز خیس و نمدار شده با آب اقیانوس، به اندازه آبی که از اقیانوس در خود دارد، اقیانوس است(نقی زاده، 1389: 12).
شهر اسلامی- ایرانی  به شهری اطلاق می شود که مکان تحقق تمدن بوده و از نظر مفهومی منبعث از اصول دین مبین اسلام و در معنا دارای ارزش های پایدار مبتنی بر بینش عرفانی ایرانی و در مصداق مبتنی بر ویژگی های بستر طبیعی، فرهنگی و تاریخی بوده و در هر یک از بازه های زمانی متناسب با ویژگی ها و نیازمندی های مراتب گوناگون معنوی و مادی جوامع انسانی و با استفاده بهینه از علوم، فناوری و مهندسی شکل می گیرد. هدف از ایجاد این گونه از شهر سازی فراهم آوردن زمینه مناسب جهت تکامل و تعالی انسان ها مطابق با آموزه های دین اسلام بوده و در این زمینه توسعه روابط اجتماعی و نیز تولید مظاهر فرهنگ و تمدن به ویژه در آثار هویتمند هنری تجلی یافته است(شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1391: 128-129).
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شکل(1). رابطه میان مفاهیم مبانی نظری
محدوده مورد مطالعه
شهر اصفهان در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه شمالی، قرار دارد. شهر اصفهان با مساحت ۵۵۰ کیلومتر مربع، به صورت یک چند ضلعی نامنظم است که طول شمالی- جنوبی آن به طور متوسط ۲۷ کیلومتر و عرض متوسط غربی – شرقی آن ۲۵ کیلومتر است. حد شمالی محدوده شهر به خورزوق و شاهین شهر، حد جنوبی آن به خط راه آهن، حد غربی آن به شهر درچه و خمینی شهر و حد شرقی آن به اول جاده نایین منتهی می شود.
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شکل(2). موقعیت شهر اصفهان
همانگونه در جدول1 مشاهده می شود جمعیت شهر اصفهان نزدیک به دو میلیون یعنی 1961260 نفر است(مرکز آمار ایران، 1395) که بعد از تهران و مشهد، سومین شهر بزرگ ایران است. اصفهان شهری است واحه‌ای و از سطح عمومی دریا‌ها حدود ۱۵۸۰ متر ارتفاع دارد و در شرق سلسله جبال زاگرس واقع شده است. این شهر در چهار راه شمالی - جنوبی و شرقی- غربی کشور قرار دارد، منطقه بزرگ اصفهان در قسمت شمالی و شرقی به کویر محدود می‌گردد و قسمت غربی و جنوبی آن به ارتفاعات زاگرس منتهی می‌شود. علت وجودی و پیدایش این شهر را باید مدیون زاینده رود دانست (شفقی، ۱۳۸۱: 25).

جدول(1). مساحت و جمعیت سال 1395 در کشور، استان، شهرستان و شهر اصفهان
	عنوان
	مساحت(کیلومتر مربع)
	جمعیت

	کشور
	1628771
	79926270

	استان
	107019
	5120850

	شهرستان
	15706
	2243249

	شهر
	550
	1961260

	سهم شهر از استان
	5/.
	3/38

	سهم شهر از کشور
	03/0
	45/2


منبع (مرکز آمار ایران، 1395)  
موقعیت جغرافیایی به اصفهان ارزش و منزلتی خاص بخشیده است؛ به طوری که ارتباط شمال و جنوب  یا شرق و غرب کشور از طریق اصفهان مقدور است. همین موقعیت جغرافیایی است که به شهر، اهمیت بازرگانی بخشیده است. جالب است بدانیم که اصفهان قدیم از نظر موقعیت جغرافیایی در گذشته نیز مکان و منزلتی ممتاز داشته، زیرا دو شهر مهم قدیمی یعنی حلب و دمشق در غرب و سمرقند و بخارا را در شرق خود داشته که هر چهار شهر مراکز مهم تجاری جهانی و جهان اسلام بوده است(قائدرحمتی و همکاران، 1391: 42). همچنین شهر اصفهان دارای پانزده منطقه و 199 محله می باشد که در پژوهش حاضر محلات تاریخی شهر اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است.
روش​شناسی تحقيق
در خلال چند دهه اخیر و بویژه از سال 1990 به بعد، به دنبال افول نسبی پارادایم اثباتی و گسترش نسبی رویکرد تفسیری و روش​شناسی کیفی مبتنی بر آن، در خلال دوره ایی که به دوره جنگ​های پارادایمی موسوم  است، برخی از محققان با هدف رفع تقابل های سنتی روش​های کمی و کیفی، برای بازتعریف و مفهوم دهی دوباره به روش تحقیق تلاش کردند. با این تلاش​ها روش​شناسی متاخری تحت عنوان تحقیق با روش​های ترکیبی ابداع شد که ورای مجادلات پارادایمی سنتی است.
مفروضه اصلی در تعریف روش ترکیبی این است که ترکیب کردن رویکردهای کمی و کیفی در مقابل استفاده از یک رویکرد کمی یا کیفی، درک یا شناخت بهتری از مسئله تحقیقی ارائه می دهد(بلاخ و همکاران
؛ 2014: 108). براین  اساس، رویکردهای کمی و کیفی به جای آنکه باهم در تضاد باشند، حتی می توانند در یک تحقیق واحد مکمل یکدیگر محسوب شوند(تشکری و تدلی
، 2010: 28) .با این توضیح روش پژوهش حاضر، روش ترکیبی می باشد یعنی هم به صورت کمی و هم به صورت کیفی انجام می​شود. شکل3 مراحل روش تحقیق پژوهش را نشان می دهد. 

شکل (3). مراحل روش تحقیق
نوع تحقیق، با توجه به موضوع آن، کاربردی می​باشد. در تحقیق حاضر اطلاعاتی که از محدوده مورد مطالعه بدست آمده است با استفاده از منطق و استدلال عقلی مورد تحلیل کیفی قرار می گیرند. جهت تحلیل کمی داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی در محیط نرم افزاری اس پی اس اس استفاده شده است. در این پژوهش از نرم​افزار جی آی اس نیز جهت تولید نقشه استفاده شده است.
در مصاحبه جامعه آماری نخبگان و در تکمیل پرسشنامه جامعه آماری متخصصان مرتبط با موضوع مورد مطالعه می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است یعنی نخبگانی مورد مصاحبه قرار گرفته اند که در زمینه موضوع تحقیق صاحب​نظر باشند و همین​طور پرسش نامه در میان متخصصانی توزیع و تکمیل شده است که درباره موضوع تحقیق دارای تخصص و تجربه باشند. مصاحبه تا زمانی انجام شد که اشباع نظری حاصل شد. تعداد نخبگان مورد مصاحبه 11 نفر از اساتید دانشگاه که درباره شهر اسلامی- ایرانی صاحب نظر می باشند و تعداد  نمونه پرسشنامه نیز 32 نفر از متخصصان شهرداری اصفهان در امر شهرسازی و معماری می باشند.
در پژوهش حاضر هم اعتبار صوری پرسشنامه  درنظر گرفته شده هم اعتبار محتوایی. اعتباری صوری یعنی آیا جمله‌بندی سؤالات مناسب است؟ آیا گزینه‌های پاسخ کافی و مناسب است؟ در اعتبار محتوایی نیز به این پرداخته شده است که آیا سؤالات پرسشنامه آن چیزی را که برای آن در نظر گرفته شده‌اند، می‌سنجند؟ در این راستا از نظرات متخصصان بهره گرفته شده است. 
یافته​های تحقیق
همانگونه بیان شد پژوهش حاضر به روش ترکیبی انجام شده است تا از این طریق از مزایای هر دو روش کمی و کیفی بهره گیریم. سوال اول تحقیق یعنی کدام فرایندهای جغرافیایی باعث شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان شده است؟ از طریق روش تحقیق کیفی پاسخ داده شده است. برای پاسخگویی به سوال فوق با خبرگان مربوطه مصاحبه انجام شده و اطلاعات دریافتی از آن ها با مشاهدات میدانی و کتابخانه ای تکمیل شد و تعداد 7 فرایند به عنوان فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان شناسایی شدند. این فرایندها عبارتند از: «وجود حیاط مرکزی در مساکن»، «امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی»، «امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان»، «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها»، «هماهنگی با اقلیم گرم و خشک»، «اهمیت باغ های خصوصی و خانگی» و «رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره». این فرایندها در شکل4 نشان داده شده است.
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شکل(4). فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل گیری فرم های محلات تاریخی اصفهان
در پژوهش حاضر تجزيه و تحليل کمی داده‌ها، فرايندي چند مرحله​اي است که طي آن داده‌های اولیه پرسش نامه، دسته​بندي، کدبندي(با طیف لیکرت)، و در نهايت پردازش مي‌شوند. براي تجزيه و تحليل داده​هاي جمع​آوري شده، شاخص​هاي اصلي پژوهش که مستخرج از روش کیفی می باشند، با استفاده از میانگین، انحراف معیار، واریانس، کجی، چولگی(کشیدگی)، ضریب تغییرات، توزیع فراوانی و درصد پاسخ ها و نمودار بافت​نگار همراه با منحنی توزیع نرمال توصيف گرديد​ه​اند. 
سپس با استفاده از آمار استنباطي، به بررسي وضعيت شاخص​ها(فرایندها) مي​پردازيم. برای آمار استنباطی از آزمون​ تی تک نمونه ای استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده​هاي آماري در اين تحقيق به وسيله​ي نرم افزار  اس پی اس اس انجام می شود.
سوال دیگری که با استفاده از آمار استنباطی سعی در پاسخگویی به آن می باشیم عبارت است از: مهم ترین فرایند جغرافیایی موثر در شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان کدام است؟ جهت پاسخگویی به سوال مطرح شده این​گونه عمل شد که با مدنظر قرار دادن گویه های مربوط به فرایندهای جغرافیایی و شیوه نمره​گذاری این سوالات، دامنه نمرات مربوط به این فرایندها از مقدار 1 تا 5 است که عدد 3 به عنوان میانگین فرضی و ملاک ارزیابی فرایندها قرار گرفت، به این معنا که مقادیر بالاتر از این مقدار و دارای تفاوت معنادار با آن نشان دهنده متغیرهای بالاتر از متوسط و مقادیر پایین​تر از این مقدار و دارای تفاوت معنادار با آن بیانگر متغیرهای پایین​تر از حد متوسط و مقدار برابر با میانگین فرضی نشان دهنده متغیرهای در حد متوسط می​باشد. 
تحلیل توصیفی فرایندهای جغرافیایی
مقادیر جدول2 بیانگر این است که در میان فرایندهای جغرافیایی بیشترین میانگین مربوط به گویه «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» با میانگین 4 می​باشد و کمترین میانگین مربوط به گویه «رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره» با میانگین 09/3 می​باشد. وضعیت پراکندگی داده​ها نشان می​دهد که کمترین پراکندگی داده​ها مربوط به متغیرهای «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» و «هماهنگی با اقلیم گرم و خشک» با انحراف معیار(95/0) و بیشترین پراکندگی داده​ها مربوط به متغیر «وجود حیاط مرکزی   در مساکن» با انحراف معیار(29/1) است. کمترین ضریب تغییرات مربوط به متغیر «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» با ضریب تغییر(23/0) می​باشد و بیشترین ضریب تغییرات مربوط به متغیر «اهمیت باغ های خصوصی و خانگی» با ضریب تغییر(38/0) می​باشد؛ همچنین در خصوص شاخص​های شکل توزیع گویه​ها، وضعیت کجی و چولگی آن​ها گزارش شده است.
جدول(2). توصیف فرایندهای جغرافیایی
	فرایندهای جغرافیایی
	میانگین
	انحراف معیار
	واریانس
	کجی
	چولگی
(کشیدگی)
	ضریب تغییرات

	وجود حیاط مرکزی در مساکن
	43/3
	29/1
	67/1
	42/0-
	85/0-
	37/0

	امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی
	21/3
	15/1
	33/1
	05/0-
	74/0-
	35/0

	امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان
	28/3
	11/1
	24/1
	30/0-
	56/0-
	33/0

	اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها
	4
	95/0
	90/0
	48/0-
	81/0-
	23/0

	هماهنگی با اقلیم گرم و خشک
	71/3
	95/0
	91/0
	55/0-
	64/0
	25/0

	اهمیت باغ های خصوصی و خانگی
	12/3
	21/1
	46/1
	02/0-
	80/0
	38/0

	رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره
	09/3
	14/1
	31/1
	05/0-
	50/0-
	36/0

	میانگین شاخص
	41/3
	47/0
	22/0
	19/0
	83/0-
	13/0


در جدول3، فرایندهای جغرافیایی نمونه آماری پژوهش با استفاده از جداول فراوانی توصیف و با استفاده از تکنیک خودگردان​سازی با فاصله اطمینان 95 درصد، برآوردی از فرایندهای جغرافیایی جامعه آماری پژوهش ارائه شده است.
بر حسب مقادیر جدول3 در مورد وضعیت کلی فرایندهای جغرافیایی، 3/6 درصد(0 تا 6/15 درصد از جامعه آماری) از نمونه آماری پژوهش آن را «کم» ارزیابی کرده اند؛ 9/46 درصد(1/28 تا 5/65 درصد از جامعه آماری) از پاسخ​دهندگان آن را «تا حدی» ارزیابی کرده​اند و 6/40 درصد(25 تا 4/59 درصد از جامعه آماری) آن​را «زیاد» و 3/6 درصد(0 تا 6/15 درصد از جامعه آماری) آن​را «خیلی زیاد» ارزیابی کرده​اند.
جدول(3). توزیع فراوانی و درصد پاسخ ها بر حسب پاسخ به فرایندهای جغرافیایی
	فرایندهای جغرافیایی
	فراوانی
	درصد
	درصد تجمعی
	فاصله اطمینان 95 درصد برای پارامتر فرایندهای جغرافیایی

	
	
	
	
	کران پایین
	کران بالا

	خیلی کم
	0
	0
	0
	0
	0

	کم
	2
	3/6
	3/6
	0
	6/15

	تا حدی
	15
	9/46
	1/53
	1/28
	5/65

	زیاد
	13
	6/40
	8/93
	25
	4/59

	خیلی زیاد
	2
	3/6
	100
	0
	6/15

	مجموع
	32
	100
	100
	100
	100
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شکل(5). شکل توزيع فرایندهای جغرافیایی
تحلیل استنباطی فرایندهای جغرافیایی
همان طور که در جدول4 مشاهده مي​گردد، تحليل فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل گیری فرم های محلات تاریخی شهر اصفهان نشان مي​دهد، میانگین همه​ی 7 گویة معرف شاخص فرایندهای جغرافیایی، بیشتر از حد متوسط(3) است. در میان فرایندهای جغرافیایی بیشترین میانگین مربوط به گویه «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» با میانگین 4 می​باشد. بنابراین این گویه مهم ترین فرایند موثر در شکل گیری فرم ها در محلات تاریخی شهر اصفهان می باشد. 
جدول(4). تحلیل استنباطی فرایندهای جغرافیایی
	فرایندهای جغرافیایی
	توصیفی
	استنباطی

	
	میانگین
	انحراف معیار
	T
	درجه آزادی
	Sig.
یا سطح معنی داری
	تفاوت میانگین
	فاصله اطمینان 95% برای پارامتر میانگین

	
	
	
	
	
	
	
	کران پایین
	کران
بالا

	وجود حیاط مرکزی در مساکن
	43/3
	29/1
	91/1
	31
	06/0
	43/0
	02/0-
	90/0

	امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی
	21/3
	15/1
	07/1
	31
	29/0
	21/0
	19/0-
	63/0

	امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان
	28/3
	11/1
	42/1
	31
	16/0
	28/0
	12/0-
	68/0

	اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها
	4
	95/0
	95/5
	13
	00/0
	1
	65/0
	34/1

	هماهنگی با اقلیم گرم و خشک
	71/3
	95/0
	24/4
	31
	00/0
	71/0
	37/0
	06/1

	اهمیت باغ های خصوصی و خانگی
	12/3
	21/1
	58/0
	31
	56/0
	12/0
	31/0-
	56/0

	رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره
	09/3
	14/1
	46/0
	31
	64/0
	09/0
	31/0-
	50/0

	میانگین شاخص
	41/3
	47/0
	91/4
	31
	00/0
	41/0
	24/0
	58/0


همینطور جدول فوق نشان می دهد، مقدار سطح معناداری (Sig) آزمون تی براي 2 مورد از گویه ها یعنی «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» و «هماهنگی با اقلیم گرم و خشک» کوچکتر از 05/0 مي​باشد. بنابراین مقادیر مربوط به برآورد آزمون تی تک​نمونه​ای در جدول بالا بیانگر این است که میانگین این 2 گویه در محلات تاریخی شهر اصفهان با میانگین فرضی(3) دارای تفاوت معنادار است (05/0 > Sig) و میانگین آن ها بالاتر از میانگین فرضی (3) برآورد می​شود. بنابراین میانگین این گویه بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد. همچنین مقدار سطح معناداری (Sig) آزمون تی براي 5 مورد از گویه ها یعنی «وجود حیاط مرکزی در مساکن»، «امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی»، «امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان»، «اهمیت باغ های خصوصی و خانگی» و «رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره» بزرگتر از 05/0 مي​باشد. بنابراین میانگین این 5 گویه در محلات تاریخی شهر اصفهان با میانگین فرضی(3) دارای تفاوت معنادار نمی باشد (05/0 < Sig) و میانگین آن ها پایین تر از میانگین فرضی (3) برآورد می​شود. بنابراین میانگین این گویه ها پایین تر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. میانگین سطح معناداری (Sig) میانگین شاخص فرایندهای جغرافیایی نیز (00/0) می باشد که کوچکتر از 05/0 است. بنابراین مقادیر مربوط به برآورد آزمون تی تک​نمونه​ای بیانگر این است که میانگین این شاخص در محلات تاریخی شهر اصفهان با میانگین فرضی(3) دارای تفاوت معنادار است (05/0 > Sig) و میانگین آن ها بالاتر از میانگین فرضی (3) برآورد می​شود. بنابراین میانگین شاخص فرایندهای جغرافیایی بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نتیجه​گیری
شهر اصفهان در طول قرون گذشته، نه تنها در پرورش عالمان و اندیشمندان، بلکه در معماری و شهرسازی و عینیت بخشیدن به بخشی از آرمان‌های اسلامی گوی سبقت را از سایر شهر‌ها ربوده است و پیش​قراول کاروان شهر ایرانی – اسلامی و مکتب​ساز برنامه​ریزی، طراحی و معماری شهرها در اروپا و آسیا گشته است. در واقع اصفهان بین شهر‌های ایرانی- اسلامی چون نگینی است بر انگشتر ایران و به راستی عروس مدائن ایران است. بی‌شک وجود این همه ظرفیت‌های بالقوه، این شهر را به عنوان پایلوت پژوهش جهت الگوی شهر اسلامی - ایرانی تبدیل نموده است. در بسیاری از پژوهش هایی که درباره شهرهای اسلامی- ایرانی انجام شده است به فرم و کالبد شهرها پرداخته شده است اما در این پژوهش فرایندها و بنیادهایی که کالبدها را به وجود آورده اند استخراج و تحلیل شده اند.
نتایج پژوهش نشان می دهد فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل​گیری فرم​ها در محلات تاریخی شهر اصفهان عبارتند از: «وجود حیاط مرکزی در مساکن»، «امکان  ارتباط با عناصر طبیعی مانند درخت، آب و نور طبیعی»، «امکان تماشای آیات الهی مانند آسمان، خورشید، ماه و ستارگان»، «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها»، «هماهنگی با اقلیم گرم و خشک»، «اهمیت باغ های خصوصی و خانگی» و «رعایت حریم عناصر طبیعی مانند حریم چاه، قنات، مادی و غیره». توجه به این فرایندها نشان می​دهد در الگوی شهر اسلامی - ایرانی لازم نیست هر ساختمان شهر دارای قوس، گنبد و مناره باشد؛ بلکه چنانچه مطابق این فرایندها ساخته شده باشد، شاید بتوان آن را شهر اسلامی - ایرانی نامید. از میان  فرایندهای مورد مطالعه نیز «اهمیت منابع آبی مانند زاینده رود، قنات و مادی ها در آفرینش فضاها» بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و براساس این پژوهش، مهم​ترین فرایند جغرافیایی موثر در شکل​گیری فرم​ها در محلات تاریخی شهر اصفهان، این فرایند می​باشد که بیشترین تاثیر را شکل​گیری فرم ها داشته است. در ادامه با توجه به موضوع و نتایج تحقیق برخی پیشنهادات ارائه می گردد:
· اجتهاد و حداقل بومی سازی شهرسازی و معماری و نه تقلید صرف از الگوهای بیگانه در مواردی مانند نگرش به محیط زیست، تفاوت فضای عمومی در مفهوم ایرانی و غربی، چیدمان کاربری اراضی، کیفیت مسکن، جایگاه آرامستان و غیره؛
· آموزش اصول و روش های شهرسازی و معماری ایرانی - اسلامی به سازندگان، اتحادیه ها و مجامع صنفی و حرفه ای، مهندسین، طراحان، برنامه ریزان، مدیران، مجریان، قانون گزاران، هنرمندان، مروجان رفتارهای ویژه و شیوه های خاص زیست، تبلیغات رسانه ها و البته آحاد جامعه نیز به عنوان سفارش دهندگان و مشتریان و استفاده کنندگان از فضاها و محیط های شهری؛
· تبلور وحدت در شهر مانند محوریت مکان های توحیدی مانند مساجد و امامزاده ها در ساختار محلات و شهر، پیوستگی نما به منظور ایجاد رابطه میان بناها و وحدت بخشی فضایی عناصر پراکنده، نگرش نظام وار به مبلمان شهر؛
· تواضع و عدم تظاهر از طریق سادگی و هماهنگی نماها وجداره ها به جای نماها و فرم های متنوع و متفاوت.
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Analyzing the Effective Geographical Processes in Shaping the Forms in Islamic-Iranian city (Case Study: Historical Neighborhoods of Isfahan City)
Abstract

The form-oriented approach is one of the most important issues governing the management and planning of cities. In this attitude is intended to solve the cities’ problems mainly through physical changes . They mostly emphasize on cities’ physical properties in the studies. In contrast, the process-oriented view attempts to analyze the processes since it is believed that forms are created through processes. The problem of research is not addressing the processes and causes in the emergence of urban forms. The aim of the research is analyzing processes in Shaping the historical neighborhoods of Isfahan city. This study mostly considered process-oriented approaches as the missing link of urban planning in the cities. The present research is conducted in a Combined method and benefit from both qualitative and quantitative methods. In the qualitative methodology, the data are collected through interviewing, observation and library studies and then, a single-sample T test was used in quantitative research. In the research, both the formal validity of the questionnaire and the content validity are considered. The type of article is research-based. In the interview, the statistical population is elite and in completing the questionnaire, the statistical population is the experts related to the subject. The sampling method is purposeful. In the research, GIS and SPSS software have been used. The results of the research show that effective geographical processes in shaping forms in historical neighborhoods of Isfahan are: "The presence of a central courtyard in the dwelling", "the possibility of communication with natural elements such as tree, water and natural light," the possibility of watching divine verses such as the sky, the sun, the moon and the stars, "the importance of water resources such as Zayandeh Rood, Qanats and Stream in Creating spaces," "Coordinating with warm and dry climates," "The importance of private and home gardens" and "Observance of the privacy of natural elements such as the protection of wells, Qanats, Streams and etc". Among the studied processes, "the importance of water resources such as Zayandeh Rood, Qanats and Streams in creating spaces" with an average of 4 is the highest average and the most important effective process is in the formation of forms in the historical neighborhoods of Isfahan.
Keywords: Process, Form, Iranian-Islamic City, Historical neighborhoods of Isfahan.
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